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پایان نامه برای أخذ مدرک کارشناسی ارشد انسان شناسی
این پایان نامه را به نوبه خودم به گهروَندها پیشکش می کنم

هواداران گَهر دورود
که در زمین فوتبال
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و 

انسان 

می دوند

ابراهیم خدایی

پاییز 1391

پیشگفتار

دغدغه ای که مرا به عنوان یک دانشجوی انسان شناسی به نگارش این رساله رهنمون شد بیشتر مربوط به کنجکاوی هایم درباره تحولات فرهنگ در عصر جهانی شدن بود تا هیچ علاقه خاصی به ورزش فوتبال؛ من از نوجوانی فوتبال را می شناخته ام و مثل بیشتر همسالان ایرانی خودم این بازی را تجربه کرده ام، اما تا چند سال اخیر هرگز به دنیای حرفه ای این رشته ورزشی علاقه خاصی نداشتم، شاید تنها بازی هایی که به راستی مرا به هیجان می آورد همان مسابقات تیم ملی کشورم، آن هم در سطوح حساس آن بود، فقط چند بار به استادیوم فوتبال گذارم افتاده بود، اما در چند سال اخیر حضور یک تیم فوتبال در شهر محل زندگی ام (دورود) گاهی مرا واداشته بود سری به ورزشگاه کوچک شهر بزنم، دیدن جمعیت پرشور هواداران، و تاکید آن ها بر علاقه شان به تیم فوتبالی که نام شهرشان را یدک می کشید برایم تبدیل به مساله شده بود، گمان می کردم محیط فوق العاده مناسبی برای دیدن هم زمان علایق و جنبش های محلی و همکاری و رقابت جهانی است.

به هر حال من با راهنمایی استادم جناب آقای دکتر فکوهی، مصمم شدم روی این موضوع کار کنم، ابتدا می خواستم دو یا چند تیم مطرح در لیگ برتر ایران را برای مطالعه تطبیقی برگزینم اما به پیشنهاد استاد، به مقایسه تیم پرسپولیس تهران با همان تیم محلی "گهر دورود" که تیمی گمنام و ضعیف در دسته یکم بود اکتفاء کردم چرا که انتخاب تیم هایی که دارای هویت قومی یا محلی مشخص و بارزی در لیگ برتر ایران هستند (مثل تیم های تراکتورسازی تبریز، ملوان بندرانزلی، داماش رشت، شاهین بوشهر و...) می توانست مرا با مشکلاتی مثل عدم آشنایی با جامعه مورد مطالعه، مشکلات زبانی، رفت و آمد و... مواجه کند، مشکلاتی که با انتخاب تیم شهر خودم رفع می شدند، هرچند اهمیت ناچیز مسابقات تیم گهر مرا به شک می انداخت بتوانم داده های کافی برای ارائه یک تحلیل قابل قبول گردآوری کنم.

اما در میان شگفتی همه اهالی فوتبال ایران، آن تیم کوچک، فقیر و کم اهمیت در حین مطالعه من توانست به چنان موفقیت هایی دست پیدا کند که به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کند و بدین ترتیب من به ماهیگیری می ماندم که برای صید ماهی، برکه ای کوچک در نزدیکی خانه خود برگزیده بود به زودی خود را غواصی دیدم که باید برای صید  مرواریدی گران بها کشتی سوار شود و دل به دریایی پرتلاطم بسپارد!

به راستی شاید به ندرت تحقیقات اجتماعی یافت شوند که چنین شانسی داشته باشند تحولات گسترده و پیش بینی نشده را در میدان تحقیق تجربه کنند، بسیار کم احتمال دارد پژوهشگری که قصد دارد روی انقلاب ها کار کند یک جامعه آرام که هیچ نشانی از انقلاب در آن نیست را برای تحقیق برگزیند و سپس در کوتاه مدت، نطفه بستن، تولد، به منصه ظهور رسیدن انقلاب را مشاهده کند.

گهر دورود وقتی در شهر کوچک خودش و در رقابت های کم اهمیت دسته یکم بازی های ضعیفی ارائه می داد همان برکه کوچک و جامعه آرامی بود که به زودی دچار تلاطم های انقلابی عظیم شد که در این تحقیق به تفصیل از آن سخن خواهد رفت، این تیم نخستین نماینده استان لرستان در لیگ برتر ایران شد و حتی نشانه های زیادی هست که بسیاری از مردم شهرهای و استان های لرنشین (غیر از لرستان) نیز این تیم را نخستین نماینده خود در این سطح از فوتبال کشور می دانند.
دیگر نمونه مورد مطالعه این تحقیق، تیم پرهوادار پرسپولیس تهران، تا حدودی روندی برعکس گهر دورود طی کرد، بازی های این تیم در ابتدای این مطالعه شاهد حضور بیش از پنجاه هزار هوادار در ورزشگاه آزادی تهران بود، اما در پایان فصل و با نتایج نا امید کننده به کمتر از چهار هزار نفر می رسید! در فصل جدید نیز پس از توقف پرسپولیس (اتفاقا در برابر همان تیم گهر دورود!) که در حضور هفتاد هزار هوادار تهرانی و هشت هزار هوادار لُر اتفاق افتاد دوباره با بحران آشنا شد، تا همراه با ناکامی های اخیر فوتبال ملی، ورزشگاه آزادی که زمانی به دریای پرتلاطم رنگ ها و پرچم ها می مانست بیشتر به مردابی در حال خشکیدن قابل تشبیه باشد!

اکنون که می پندارم در تحقیق خویش به اشباع نظری رسیده ام و زمان عرضه آن است هر دو تیم مورد مطالعه من با عملکرد ضعیف در چهارده بازی گذشته فصل دوازدهم لیگ برتر ایران، جایگاه نامناسبی در جدول دارند، در روز دفاع از این پایان نامه، (پانزده آبان 1391) پرسپولیس با 17 امتیاز در رتبه یازدهم قرار دارد و تیم گهر با هشت امتیاز (و یک بازی کمتر) در انتهای جدول (رتبه هجدهم)، با این تفاوت که رتبه پرسپولیس به زعم هوادارانش "تحقیر آمیز" است ولی هواداران گهر هنوز در شور و شوق صعود و حضور در این سطح فوتبال هستند و به عملکرد تیم شان افتخار می کنند، نکته قابل توجه این است که گهر هنوز هم نتوانسته است از امتیاز میزبانی استفاده کند و به خاطر مهیا نبودن شرایط میزبانی در دورود ناچار است در تهران مسابقات خانگی خود را برگزار کند که از این نظر هم پدیده بی سابقه ای به شمار می رود!

به هر حال در این تحقیق بر رابطه ورزش فوتبال و هویت فرهنگی، در سطوح محلی، ملی و جهانی تمرکز شده است.

بخش نخست اختصاص به معرفی موضوع، روش مطالعه، و ارائه تعاریفی از مفاهیم محوری تحقیق از قبیل ملیت، محلیت، جهانی شدن، هویت، فرهنگ و... دارد.

در فصل نخست ابتدا از مباحث کلی مربوط به برداشت محقق از وضعیت کنونی رشته انسان شناسی، مخصوصا جایگاه ورزش و رابطه آن با هویت فرهنگی در مباحث این رشته  سخن می رود؛ مطالعه فوتبال از منظر انسان شناسی میّسر نیست مگر آن که رویکردهای جدید این رشته به محیط ها و موضوعات نوین مد نظر قرار گیرند، بدون تردید کسانی که هنوز برداشت شان از موضوع محوری و میدان تحقیق انسان شناسی منحصر به جوامع ماقبل مدرن، حاشیه ای و غیر شهری است نمی توانند مفید بودن این رشته برای مطالعه ورزش مدرن را بپذیرند.

نگارنده بسیار خشنود است که از همان ابتدا خود را پایبند روش های کمّی ننمود.  در این تحقیق بر دو نمونه موردی تمرکز شده است، یکی از این دو نمونه (تیم فوتبال گهر دورود)، در حین انجام این تحقیق (به خاطر صعود به لیگ برتر) چنان دگرگون شد که اگر تحقیق با روش های پیمایشی صورت می گرفت از درک این تغییرات گسترده عاجز می ماند، مگر آن که زمان بسیار بیشتری به طراحی مجدد پرسشنامه ها اختصاص می یافت که بتوانند درباره این تغییرات وسیع و پیش بینی نشده مفید باشند که البته بازهم به اندازه روش های تحقیق میدانی مناسب نبود. انتخاب روش مردم نگاری، مصاحبه های مردم نگارانه و عمیق تر، و اشکال مختلف حضور مداوم در میدان به من کمک کرد تا با آسانی و دردسری کمتر تغییرات وسیع نمونه موردی ام را در گذر زمان پیگیری کنم. استفاده از روش های اسنادی، مراجعه به کتاب ها، مطبوعات و رسانه ها نیز بخشی از تلاش های تحقیق حاضر بوده است.

در فصل دوم "پیشینه مطالعه اجتماعی ورزش در جهان و ایران" به بحث گذاشته می شود تا از یک سوی مروری باشد بر پیشینه تحقیق در ایران و جهان و از سوی دیگر نقدی بر وضعیت مطالعه ورزش در علوم اجتماعی ایران، و تلاشی برای پیکربندی مقوله ای به نام "انسان شناسی ورزش" که در کشور ما هنوز تکوین نیافته است. رویکرد من در این بررسی انتقادی، تقسیم این منابع به دو گروه بوده است؛ "گروه اول" شامل تحقیقاتی است که با هدف کاربرد دستاوردهای علوم اجتماعی در میدان ورزش صورت گرفته، این دسته بیش از هرچیز بر مساله اوباشیگری، وندالیسم و آسیب های اجتماعی ناشی از حضور انبوه مردم در استادیوم ها متمرکز شده است، اما "گروه دوم" که سهم ناچیزی در علوم اجتماعی ایران دارد، ورزش را به مثابه میدانی برای پی جویی پرسش های علوم اجتماعی می نگرد. تحقیق حاضر با تاکید بر رابطه ورزش فوتبال و هویت های فرهنگی محلی، ملی  جهانی، در دسته اخیر قرار می گیرد.

در فصل بعدی نیز به واکاوی "جریانات عمده فرهنگی معاصر و دگرگونی های هویت فرهنگی مردم جهان در عصر جهانی شدن" پرداخته می شود. در این تحقیق سطوح محلی، ملی و جهانی به صورت سلسله مراتبی در نظر گرفته شده اند، هرچند امر ملی در مقایسه با امر جهانی پیوندی با "محل" دارد، یعنی هویت ملی نوعی هویت محلی است، اینجا منظور ما از هویت محلی، هویت های کوچک تر از هویت ملی و در درون آن می باشد، هر ملتی به ناچار خود به اقوام، استان ها و اجزائی تقسیم می شود. در عصر جهانی شدن، فرهنگ و هویت از قید محل و سرزمین جدا شده و به گردش درآمده است، در ادامه با استفاده از مفهوم سرزمینی شدن، که خود شامل دو فرایند سرزمین زدایی و بازسرزمینی شدن می شود، به این مساله پرداخته می شود که چگونه آدم ها، رسانه ها، کالا ها، ثروت ها و ایدئولوژی ها، فارغ از پیوندهای سنتی با محل و مرز، در مقیاسی جهانی به گردش می آیند و در نهایت در هر محلی بازسرزمینی می شوند و دوباره ویژگی ها و خصلت های خاص و محلی به خود می گیرند.

بخش دوم با عنوان " ملی گرایی ورزشی و جهانی شدن" تلاش می شود مفهوم ملی گرایی ورزشی، که برای اشاره به پیوند ورزش و هویت ملی و محلی به کار می گردد، معرفی می شود و دگرگونی آن در عصر جهانی شدن به بحث گذاشته شود.

در فصل چهارم با استفاده از مفهوم ملی گرایی ورزشی، تلاش شده است نشان داده شود چگونه دولت های ملی به تکوین ورزش مدرن یاری رساندند و متقابلا ورزش مدرن در خدمت ملت سازی و بیان و تقویت احساسات ملی در آمد، البته تاکید شده است ملی گرایی ورزشی فقط شامل پیوند ورزش و ملی گرایی مستقرّ و رسمی دولت های حاکم نیست، بلکه جنبش های قومی و محلی نیز همیشه پیوندی با ورزش مدرن برقرار کرده اند، پس ملی گرایی ورزشی شامل محلی گرایی ورزشی نیز می شود. علاوه بر این ملی گرایی ورزشی عرصه رقابت قرائت ها و روایت های مختلف از هویت ملی نیز می شود، مثلا گرایش قومی، نژادی، سیاسی، مذهبی، جنسی و...  خاصی از طریق ورزش تعریف خود را از ملیّت و هویت کشور به همه اهالی آن تحمیل می کند. در ادامه نمونه هایی از پیوند ملی گرایی و محلی گرایی با ورزش از کشورهای مختلف به طور مختصر بررسی شده است.

در فصل پنجم بر پیوند فوتبال ایران با ملی گرایی و محلی گرایی تمرکز شده است. با مرور چگونگی تکوین ورزش فوتبال در ایران در دو بخش "ملی" و "باشگاهی" نشان داده شده است چگونه هویت های جهانی، ملی و محلی، به واسطه شرکت تیم ملی در رقابت های بین المللی و شرکت باشگاه های فوتبال در لیگ های محلی، ملی و بین المللی، استادیوم های فوتبال را عرصه رفت و آمد خود کرده اند. چگونگی تکوین پدیده آبی و قرمز (رقابت باشگاه های استقلال و پرسپولیس) مورد بررسی قرار گرفته است، در این فصل همچنین نشان داده شد که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 فوتبال شهرستان ها رشد کرد و سیطره تیم های پایتخت بر زمین فوتبال متزلزل شد، اما رسانه ها به مساله آبی و قرمز دامن زدند.

در فصل ششم ابتدا از جهانی بودن فوتبال سخن رفته و تاکید شده است، ورزش فوتبال به راستی یک پدیده "جهانی شده" است. در این تحقیق تاریخ تکوین ورزش فوتبال به سه مرحله استعماری، ملی گرایی ورزشی و جهان-محلی شدن تقسیم شده است. نگارنده با بهره بردن از مفهوم سرزمینی شدن، که شامل دو فرایند سرزمین زدایی و بازسرزمینی شدن است نشان داده چگونه به واسطه فوتبال، "مردم"، "کالاها"، "رسانه ها"، "ایدئولوژی ها"، و "ثروت ها" فارغ از قید "محل" به گردشی در مقیاس "جهانی" در آمده اند (سرزمین زدایی) و چگونه در هر جامعه و محل دوباره متمایل به بومی شدن و برگرفتن خصلت های محلی شده اند (بازسرزمینی شدن)، بدین ترتیب میدان فوتبال نمونه کارآمدی برای مشاهده فرایند های جهان-محلی شدن تلقی می شود.

بخش سوم به ارائه و جمع بندی گزارش های میدانی، مصاحبه های قوم نگارانه و مصاحبه های روایی اختصاص دارد.

در فصل های هفتم و هشتم نتایج مطالعات میدانی و مشاهده مشارکتی در بازی های فوتبال دو تیم پرسپولیس تهران و گهر دورود به ترتیب ارائه خواهند شد، البته نگارنده برای تکمیل داده ها و  فهم بیشتر آنچه در دیدارهای این دو تیم می گذرد به میادین ورزشی دیگری نیز رفت و آمد کرده ام، به خصوص در بازی های ملی و نیز در بازی های تیم استقلال –رقیب پرسپولیس- حضور یافته ام، این کار برای درک بهتر آن چه در بازی های پرسپولیس و گهر می گذرد کار لازمی به نظر می رسید. تمرکز من بر دیدارهای خانگی دو تیم بود اما بعضا در دیدارهای بیرون از خانه نیز به مشاهده پرداخته ام.
در این مطالعات میدانی، در کنار ثبت مشاهدات، انواع مصاحبه نیز انجام شده است که همان طور که در فصل یکم، در بخش مربوط به روش تحقیق بیان شد بیشتر شامل مصاحبه های قوم نگارانه می شوند، مصاحبه های کوتاه که شامل صحبت های پراکنده نگارنده در حین تماشای بازی یا تشویق تیم ها با هواداران و دیگر تماشاگران انجام می شود، علاوه بر این مصاحبه ها، چند مورد مصاحبه عمیق تر و مفصل تر نیز در داخل ورزشگاه ها و فرصت های دیگر انجام شده است. در پایان هر فصل چند نمونه از گزارش های مردم نگارانه و نیز مصاحبه ها ضمیمه شده است.
بخش چهارم به تحلیل و نتیجه گیری از تلاش های نظری و میدانی نگارنده اختصاص دارد. در فصل نهم (واپسین) تاکید می شود ورزش فوتبال با نمادین کردن و تجسم گرایش ها و ویژگی های ملی و محلی از یک سوی و به گردشی در مقیاس جهانی در آوردن مردم، کالاها، ثروت ها، رسانه ها و ایدئولوژی ها از سوی دیگر در فرایند برساختن هویت های فرهنگی محلی، ملی و مجهانی ایفای نقش می کند. تیم ملی کشور نمادی از استقلال و همکاری ملی است اما در عین حال از یک سوی امکان بروز مخالفت ها و رقابت های محلی را در خود دارد و از سوی دیگر اساسا یک تیم ملی برای تعامل جهانی تشکیل شده است. حضور و رقابت باشگاه هایی از سراسر کشور در لیگ ملی فوتبال به گستره سرزمین ملی تجسم می بخشد، تعامل میان اجزای سرزمین را افزایش می دهد و در عین حال فرصتی برای معرفی روایت های متفاوت از ملت و همچنین عرض اندام نیروهای گریز از مرکز فراهم می آورد.

فوتبال ورزشی با قوانین و قواعد استاندارد شده و تقریبا جهان شمول است اما کارکردهای هویت ساز و معانی آن در هر سرزمین ویژگی های محلی به خود می گیرد، در تهران هواداری از پرسپولیس بیش از هرچیز بیان گر تعلق به یک سبک زندگی است، هواداران با حضور در ورزشگاه خود را بخشی از جمعیت بیشماری می یابند که در سراسر دنیا، ساعاتی از عمر خود را اطراف زمین چمن می گذراند. همچنین در این تحقیق هویت های فوتبالی استقلالی و پرسپولیسی در جامعه امروز ایران، "خودبسنده" نامیده شده اند یعنی متکی بر هیچ گرایش قومی، طبقاتی، سیاسی و... دیگری نیستند.  اما هواداران گهر دورود لرستان در حمایت از تیم خود به دنبال ابراز وجود و بیان مطالبات دیگری هستند، آن ها بسیار کمتر به آن چه در زمین فوتبال می گذرد توجه دارند، آن ها در واقع از طریق تیم فوتبال شان می خواهند نشان دهند بخشی از نقشه ایران و جهان هستند.

نمادها، صداها و شیوه های تشویق در تهران و لرستان متفاوت است، لرها کمتر از رنگ، پرچم و کلاه و شیوه های تشویق جافتاده در ورزشگاه های بزرگ و معتبر کشور و جهان استفاده می کنند، صداها و اداها در بازی های گهر در لیگ برتر، مخصوصا اگر با موفقیت و بُرد تیم همراه شود بیشتر به مراسم و جشن های سنتی لری شبیه است.

باشگاه های فوتبال در ایران از نظر شیوه برانگیختن احساس تعلق و هواداری به چهار نوع (بی هوادار، شهری، قومی و خودبسنده) قابل تقسیم هستند، این سیستم مختلط موجب ایجاد جذابیت در رقابت های فوتبال ایران می شود، هر کدام از این انواع اقشار خاصی را به ورزشگاه ها می کشاند، حذف هر یک از این انواع، ارتباط عده ای از ایرانیان را با دنیای فوتبال قطع می کند و این مساله پیامد های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متعددی علاوه بر تضعیف ورزش کشور به دنبال خواهد داشت.

بررسی نشان می دهد گهر دورود که از نظر رسانه ها، به خاطر هواداران خاصش پدیده فصل جدید لیگ برتر کشور است، جایگاه ویژه ای در سیستم هواداری مختلط فوتبال ایران دارد، این تیم در دسته یکم در الگوی شهری قرار می گرفت یعنی احساس تعلق به آن برخواسته از همشهری بودن بود، اما وقتی به لیگ برتر صعود کرد، به خاطر شرایط و رخدادهایی و مخصوصا به واسطه رسانه ها که مایل بودند گهر را همچون تراکتورسازی تبریز، نماینده یک قوم بدانند تغییر ماهیت یافت. حضور گهر در لیگ برتر به سیستم مختلط هواداری در ایران مشروعیت بیش از پیش می بخشد. تا کنون یگانه و یکتا بودن تیم تراکتورسازی باعث نوعی تقسیم دو قطبی در فوتبال کشور شده و منجر به شدت و افراط در قوم گرایی هواداران تراکتورسازی و مخالفان آن بشود، حضور گهر با هویتِ لُری از این افراط ها می کاهد و به تلطیف، تنظیم و تعدیل رابطه فوتبال و قومیت در ایران می انجامد زیرا حالا دیگر هواداری ترک ها از تراکتورسازی مساله ای غیر عادی، منحصر به فرد و مشکوک تلقی نمی شود.

محور اساسی بحث در این تحقیق ارتباط باشگاه های فوتبال کشور (به طور خاص دو باشگاه پرسپولیس و گهر) و هویت فرهنگی بوده است، اما می توان از این ارتباط در سطح بازیکن نیز سخن گفت، گاهی یک بازیکن فوتبال در برساختِ هویت های محلی، ملی و جهانی ایفای نقش می کند.

در پایان، در قیاس با مفهوم "ملی گرایی ورزشی" که مدعی است ورزش بستری برای بیان و تقویت انواع ملی گرایی و محلی گرایی است، من از مفهوم "جهان-محلی شدن ورزشی" استفاده می کنم تا از فرایندی سخن بگویم که طی آن ورزش واسطه ای می شود تا مردم، کالاها، رسانه ها، دارایی ها و ایدئولوژی ها به گردشی در سطح جهان، فراتر از مرزهای فرهنگی و سیاسی، درآیند ولی در هر محل و سرزمین ویژگی های خاص و محلی بگیرند.

سپاسگزاری

از جناب آقای دکتر فکوهی، دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی بسیار سپاسگزارم که اگر راهنمایی های ایشان نبود قطعا این رساله به سرانجام نمی رسید، همچنین از باید گروه محترم انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشکر کنم، خصوصا مدیر گروه فرهیخته، استاد دکتر رفیع فر که در هر موردی لازم بود همکاری کافی با این جانب داشتند.

از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر سید مهدی آقاپور، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدذنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، بسیار سپاسگزارم هم از آن جهت که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند و هم از آن رو که حضور در جلساتی که ایشان در انجمن جامعه شناسی ورزش تشکیل می دادند ایجاد انگیزه و رهگشایی زیادی برای این رساله به همراه داشت.
از هواداران پرسپولیس تهران و گهر دورود که مرا در جمع خود پذیرفتند، و همچنین از دوستان، هم دوره ای ها. دانشجویان  ارجمند دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران متشکر هستم، از سه هم دانشگاهی، همسر گرانقدرم سرکار خانم نیکوبخت، برادر بزرگوارم اسفندیار خدایی و دوست عزیزم محمود نصرتی که با وجود مشکلات تحصیلی خودشان وقت و انرژی برای کمک به بنده صرف کردند سپاسگزار هستم.
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کلیات
فصل اول
 موضوع، ضرورت و روش شناسی تحقيق
1-1- انسان شناسی، جهانی شدن، هویت و ورزش فوتبال
پرداختن انسان شناسی به ورزش مدرن و مخصوصا فوتبال نه تنها در ایران سابقه ناچیزی دارد بلکه اساسا توجه به ورزش به عنوان یک موضوع تحقیق در انسان شناسی مغرب زمین نیز بیش از دو دهه سابقه ندارد.

هر چهار شاخه عمده انسان شناسی (فرهنگی، زبان شناختی، باستان شناختی و زیستی) پرسش ها و گمشده هایی دارند که می توانند با مطالعه ورزش آن را پیگیری کنند، با این حال چنانکه در ادامه سخن خواهد رفت معمولا انسان شناسی ورزش زیر شاخه ای از انسان شناسی فرهنگی به شمار می رود.
انتخاب یک یا چند استادیوم فوتبال به عنوان میدان تحقیق انسان شناسی فرهنگی میسر و معتبر نبود اگر این رشته در طول دهه های اخیر دچار چرخش هایی آشکار در بینش ها و روش های خود نمی شد. اگر کانون توجه دانش انسان شناسی و مردم شناسی هنوز شیوه زندگی و فرهنگ "مردمی متفاوت از شهرنشینان سفیدپوست اروپایی" بود چگونه می توانست مطالعه خود را به یک محیط ورزشی و آن هم ورزش مدرنی همچون فوتبال معطوف کند؟
"انسان شناسی از این اصل پایه ای حرکت می کند که نوع بشر، دارای یگانگی است. به عبارت دیگر انسان شناسی، انسان را به مثابه موجودی واحد مورد بررسی قرار می دهد. نخستین موضوع های اجتماعی که مورد مطاله مردم شناسان قرار گرفتند، جوامعی بودند که به زبان خاص تطورگرایان، جوامع «باستانی» یا «ابتدایی» نامیده می شدند. مردم شناسان بر آن باور بودند که جوامع مزبور به نسبت جوامع متمدن، اعم از جوامع روستایی یا صنعتی، از اصالت و شفافیت بیشتری برخوردارند" (ریویر 1385: 19)
واکنش اولیه مردم شناسان و انسان شناسان به تغییرات سریع فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی و.. که منجر به ناپدید شدن میدان های تحقیق شان (جوامع به اصطلاح ابتدایی) می شد، روی آوردن ایشان به رویکردی بود که برخی آن را "مردم نگاری اضطراری
" نام نهاده اند و وظیفه عمده خود را تشریح، توصیف و ثبت و ضبط جوامعی می پنداشت که با گسترش روز افزون تمدن اروپایی در حال از میان رفتن بودند (اوژه و کولن 1388: 35).
امروزه حتی اگر بپذیریم حق با بنیانگذاران بوده و پاسخ کنجکاوی ها درباره انسان و فرهنگ در چشمه زلال جوامع ابتدایی آشکارتر یافت می شده، و توصیف، تشریح و تحلیل شیوه های زندگی در حال انقراض این مردم شایسته توجه بوده است، بازهم نمی توانیم انسان شناسی روزگار خودمان را محدود و محصور به چنان میدان هایی بدانیم چرا که اصولا چنان جوامع ابتدایی دیگر یافت نمی شوند و چنان اصالت و محلیت شفافی افسانه ای بیش نیست. 
انسان شناسی بعد از جنگ جهانی دوم و حداقل از آغاز نیمه دوم قرن بیستم میدان های سنتی مطالعه خویش را چه به خاطر حرکت های ضد استعماری و  استقلال طلبانه در آنچه "جوامع ابتدایی" می نامیدند و چه به خاطر فرایند های مدرنیسم، صنعتی شدن، شهرنشینی و جهانی شدن از دست داده است.
گرچه مدرنیسم، صنعتی شدن و جهانی شدن،  تغییر شیوه زندگی بشر را به دنبال داشت و میدان های سنتی تحقیق را از انسان شناسی غرب گرفت، این رشته نه فقط منقرض نشد بلکه پیچیدگی، چند سویگی و چندلایگی این تغییر جهانی، اهمیت و نیاز به انسان شناسی را مضاعف کرد. به طور خلاصه می توان چنین گفت انسان شناسی وارد مرحله نوینی از حیات خود به عنوان یک رشته فعال و پیشتاز از علوم اجتماعی شد، مرحله ای که در غرب عناوینی همچون "انسان شناسی خانگی
" و "انسان شناسی خودی
" و... گرفته است (فکوهی 1388: 206).
همچنین خروج انسان شناسان غربی از آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای لاتین و... و جایگزین شدن محققان بومی به جای ایشان این امکان را به وجود آورد تا پژوهشگران غیر غربی نگاهی متفاوت از انسان شناسان اروپایی و ايالات متحده به مقوله انسان، فرهنگ و انسان شناسی بیافرینند، هرچند تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و هنوز هم کانون اصلی این رشته کماکان در اروپا و آمریکای شمالی به تطور خود ادامه می دهد (ن.ک: ریویر 1385: 217-237)، ریویر تصویری خوش بینانه از پوست انداختن انسان شناسی غرب می دهد:
"امروزه در حالی که برخی از افراد از بحران مردم شناسی می نالند و آن را ناشی از تغییر زمین تحقیق و به وجود آمدن پرسمان های جدید که پرسمان های قدیمی را به کنار زده اند، می دانند، نگارنده این سطور ]کلود ریویر[ دید خوش بینانه ای نسبت به قضایا دارد و بر آن است که چنین دگرگونی هایی را باید شانس بزرگی به حساب آورد زیرا سبب جوان شدن رشته ما و نوسازی روش ها، فنون پژوهشی و میدان های کاربردی آن خواهد شد و این خود سبب می گردد حوزه عظیمی برای پژوهشگران گشوده شود."(ریور، 1379: 240-241)
نفیسی که در مقاله خود با عنوان "مردم نگاری و نیم قرن تغییر و تحول در فرهنگ انسان شناسی" به خصوص بر نظریات مارکوس درباره تحولات معاصر در مردم نگاری تکیه کرده است این وضعیت را چنین تشریح می کند:
"مفهوم کلاسیک مردم نگاری با حضور طولانی مدت در یک منطقه جغرافیایی معین عجین شده است ("آنجا بودن" همیشه برای انسان شناسان یک سرمایه و یک ابزار مشروعیت بخشی به ادعاهایشان بوده است)، ولی امروزه کمتر سوژه ای را می توان یافت که به نوعی در مسیر تردد کالاها، افراد، ایده ها، تصاویر؛ ذائقه ها و غیره از "آنجا" به جاهای دیگر و از جاهای دیگر به آنجا قرار نگرفته باشد: مد روز لباس و آرایش (و همراه با آن نوعی ذایقه) از نیویورک و پاریس به بخارست و قاهره سفر می کند، نظریه آشوب از فیزیک به علوم اجتماعی، یوگا و مک دونالد، محلی های جهانی شدن، در هر نقطه از جهان رنگ و بوی آن محل را به خود می گیرند... همه چیز از سیر سفره هفت سین ایرانیان گرفته تا پرچم ایالات متحده آمریکا و صنایع دستی امریکای لاتین از چین وارد می شود؛ دی. وی. دی فیلم های روی پرده هالیوود قبل از اینکه در بازهارهای آن سر دنیا به قیمت بیست دلار عرضه شود، در جعبه دستفروش های کنار خیابان های این سر دنیا به قیمتی معادل دو دلار فروخته می شود و غیره" (نفیسی، 1390: 68-69)
مارکوس با در نظر داشتن چنین وضعیتی است که طرح "مردم نگاری چند میدانه
" را پیشنهاد می کند، بدین ترتیب به موضوعات و پرسش ها در تحقیقات محوریت بیابند، انسان شناس به جای آنکه زمین تحقیقی انتخاب کند و خود را وقف مطالعه یک قبیله یا روستا کند، می تواند موضوع یا پرسشی برگزیند و به دنبال آن در میدان ها و حوزه های مختلف به کنکاش بپردازد (نفیسی، 1390: 69-70).
"در دوران کنونی شاهد تحولی در انسان شناسی هستیم که رفته رفته از مطالعه بر گروه های مردمی به مطالعه بر مضامین سوق می یابد. با وصف این، اشتباه است که این حرکت را کاملا جدید بدانیم. امیل دورکم و مارسل موس چندان بر گسستی ریشه ای میان حوزه های بیگانه و نزدیک به خود قایل نبودند و هم آن ها بیش از آنکه در پی تحلیل ریز و دقیق و کامل یک جامعه خاص باشند، بر آن بودند تا مطالعه خود را بر مضامینی چون جادو، دین، پیشکشی، قربانی و تقسیم کار متمرکز کنند (اوژه و کولن 1388: 37)
با چنین برداشتی از وضعیت دانش انسان شناسی است که نگارنده "ورزش فوتبال" را به عنوان تحقیق خود بر می گزیند تا برخی کنجکاوی ها و پرسش های مربوط به هویت و فرهنگ را به میدان فوتبال بکشاند.
1-2- ضرورت مطالعه پیوند جهانی شدن، هویت و ورزش
اگر بپذيريم که «انسان شناسي زاده انديشه اي بود بر گوناگوني فرهنگ هاي بشر» (دورتيه، 1386:27) بايد اين را هم پيش بيني کنيم که اين رشته نسبت به «دگرگوني هاي فرهنگ بشر» نيز حساسيت بالايي داشته باشد و بنابراين در شناخت و تحليل تغيير فرهنگ در عصر جهاني شدن راه دراز و پر پيچ و خمي فراروي خود ببيند.
باومن جهاني شدن را مهمترين دگرگوني تاريخ بشر مي داند (به نقل از ريتزر 2010: 2) رشد چشمگير پرداختن به پژوهش هايي درباره اين اتفاق بي سابقه در دهه هاي اخير نشان مي دهد که بسياري از صاحب نظران علوم اجتماعي با وجود تمام اختلاف نظرها درباره آن، با اين باور باومن هم داستانند.

 جهاني شدن، امروزه به فصل مشترک حجم قابل توجهي از علوم اجتماعي تبديل شده است، اگر پیش از این، جهانی شدن فقط یک موضوع برای تحقیق بود، اینک کمتر تحقیق و مطالعه ای بر مردم معاصر می تواند صورت بگیرد مگر آنکه به نوعی، یک تلاش برای فهم جهانی شدن و مفاهیم و اصطلاحات بی شمار مرتبط بدان داشته باشد.در اين راستا سهم انسان شناسي نيز اندک نيست.
در حقیقت انسان شناسی با توجه به گنجینه قابل توجهی که از تجارب، نظریات و روش های تحقیق بر گوناگونی و دگرگونی فرهنگ دارد می تواند رشته فعالی برای هرگونه مطالعه در حوزه جهانی شدن باشد. مروری بر مطالعات انسان شناختی نشان می دهد این رشته ابزار ها و ایده های خوبی برای برون رفت از تلقی های ساده انگارانه و یا ناکامل در مقوله های جهانی شدن دارد و بهتر از هر رشته دیگری می تواند برای درک پیچیدگی ها و چند سویگی های این فرایند به کار آید.
«انسان شناسي در رويکرد خود به پديده جهاني شدن در عين حال که تحولات مهم و پيش رونده ناشي از جهاني شدن را گريزناپذير و محتوم مي داند، اما در رابطه با ادعاي جهان گرا مبني بر يکسان شدن محرز و بي چون و چراي فرهنگ ها، کاملا ترديد دارد، و مدعي اين است که ديدگاه هاي جهان گرا پتانسيل ها و پويايي هاي دروني فرهنگ هاي متعدد و گوناگون پيراموني را کم اهميت انگاشته و ناديده مي گيرند. در حالي که فرهنگ هاي محلي داراي درون مايه هاي بسيار عميق و گوناگوني هستند که در مواجهه با جريانات جهاني هر يک بر اساس محتواي متفاوت خود واکنش نشان داده و اشکال بي شمار «پيوندي» و «درهم گراي» جديدي را مي سازند که نتيجه آن يکسان شدن نيست بلکه گوناگوني است» (فکوهي 1381: 145)

جهاني شدن با تحت تاثير قرار دادن منابع سنتي هويت سازي همچون فضا، زمان و فرهنگ و مخصوصا جداکردن شان از مکان، زمينه ساز دگرگوني و گوناگوني هويت ها را فراهم آورده است (گل محمدی 1381: 228-244). در جهاني که به طور فزاينده اي در هم فشرده مي شود، در شرایطی که جوامع ملي و نظام روابط بين الملل هر روز بيشتر در معرض تعدد قومي قرار مي گيرند، طبيعتا مسئله تشخيص هويت خودي و غير خودي، چه فردي و چه جمعي، هر روز پيچيده تر و دشوارتر مي شود (رابرتسون 1380: 210).

در این تحقیق موضوع فوتبال برگزیده شده است تا این مسایل و کنجکاوی های مربوط به هویت های فرهنگی در عصر جهانی شدن، در میدانی تعقیب شود که از تجمع گاه های مردم معاصر است، میدانی که هر روز در سراسر جهان گسترش بیشتری می یابد و هر روز به انحاء مختلف مردم بیشتری را درگیر خود می کند.
فوتبال ورزشی است که هر هفته و هر روز سیل عظیمی از اقشار مختلف مردم را به ورزشگاه ها می کشاند، زندگی روزمره انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و در ساخت و تنوع هویت های فرهنگی ایفای نقش می کند. میدان فوتبال، از مستطیل سبز ورزشگاه ها گرفته تا روایت آن در جعبه جادویی تلویزیون و دکه های مطبوعات، و حضور روزافزونش در رسانه های جدید همچون اینترنت، پیامک ها، بازی های رایانه ای و... میدان بسیار وسیعی است.
امروزه در کشور خود ما ایران، یک شبکه تلویزیونی (شبکه دیجیتال ورزش) و یک شبکه رادیویی (رادیو ورزش)  به طور انحصاری به موضوع ورزش می پردازند که البته توجه عمده آن ها به بازی فوتبال است، به همین ترتیب وجود نزدیک به ده روزنامه اختصاصا ورزشی روی دکه های مطبوعات، در شرایطی که بقیه شبکه های تلویزیونی و رادیویی و روزنامه ها هم بخش هایی به ورزش و مخصوصا فوتبال اختصاص می دهند، نشان از این دارد که ورزش فوتبال در زندگی روزمره مردم حضوری محسوس دارد، ولو اینکه بسیاری از مردان و زنان جامعه ما هنوز هرگز توپ فوتبال را لمس نکرده باشند و یا یک بازی فوتبال را از نزدیک ندیده باشند (درباره روایت رسانه ای فوتبال ایران، ن.ک: فاضلی 1385 و 1389).
فوتبال، با توجه به مسايل اجتماعي بسياري که مي توانسته داشته باشد (با وجود توجه اندک انسان شناسي که در فصل دوم بدان خواهم پرداخت) از ديرباز (مخصوصا از اواسط قرن بيستم) مورد سوال بوده است. يکي از جنبه هاي مهم مورد توجه درباره ورزش و مخصوصا فوتبال کارکرد هويت ساز آن بوده است، مارتينز، انسان شناسي که بر يکي از شماره هاي مخصوص نشريه "فوتبال و جامعه" موخره سودمندي نوشته، معتقد است همين مساله "هويت" مهمترين موضوعي است که علوم اجتماعي در پردازش به فوتبال بايد بدان تاکيد کند (مارتينز 2008: 301).
از رهگذر همين هويت سازيِ فوتبال است که طي قرون نوزدهم و بيستم شاهد اقبال فزاينده دولت-ملت ها، به ورزش فوتبال به عنوان ابزاري فوق العاده براي ملت سازي بوده ايم، اما نبايد فراموش کرد فوتبال هرگز محدود به تيم هاي ملي نيست و کارکرد هويت ساز آن هم منحصر به برساختن ملت ها نبوده است (فکوهي 1389: 30).
مثال های زیادی هست که نشان مي دهد فوتبال مي تواند عرصه بروز هويت هاي محلي و بازنمايي "انکسار دروني"  ملت ها هم باشد (مارتينز 2008: 301). بنابراين فوتبال مثال بسيار مناسبي براي بررسي "پيوند آشکار نگاه محلي و جهاني" است (عاملي 1383: 15).

گرچه هم درباره فوتبال و هم در مقوله هویت فرهنگی و فرایند جهانی شدن پژوهش هایی صورت گرفته، اما پیوند این دو حلقه مفقوده ای است که تاکنون چنانکه باید در علوم اجتماعی ایران مورد کنکاش قرار نگرفته است. اشاره به کم سابقه بودن طرح موضوع هویت فرهنگی در میدان فوتبال، در علوم اجتماعی ایران به خودی خود تاکیدی بر ضرورت انجام این تحقیق است.
1-3- پرسش های اساسی این پژوهش
با در نظر داشتن مقدمه فوق، من کوشیده ام بر مساله "هویت های فرهنگی" متمرکز شوم که درجامعه معاصر از یک سو مساله ملیت و محلیت را پیش می کشد و از جانب دیگر ما را ناگزیر از پرداختن به فرایند جهانی شدن می کند، در تحقیق حاضر ورزش فوتبال، و به طور خاص دو ورزشگاه در تهران و لرستان، به عنوان زمین تحقیق برگزیده شده است تا جریان تطور و گوناگونی هویت فرهنگی در سه سطح محلی، ملی و جهانی در حاشیه چند مسابقه ورزشی مورد مشاهده و کنکاش قرار گیرند.
بدین ترتیب می توان پرسش اساسی این تحقیق را بدین شکل خلاصه کرد:



فوتبال چگونه در برساختن هويت هاي محلي، ملي و جهاني ايفای نقش می کند؟
مسأله اصلي تحقيق حاضر را مي توان به گونه اي واضح در تصوير 1-1 بعد مشاهده کرد. اين تصوير در يکي از مسابقات فوتبال دسته يکم کشور، بين داماش لرستان و يک باشگاه ديگر در بهمن سال 1387 عکس برداري شده است (منبع تصویر بر روی آن درج شده است).
	تصویر1-1 تیم فوتبال داماش لرستان در حال ورود به زمین
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این تصویر داماش لرستان (که اکنون با نام "گهر دورود" شناخته می شود) را نشان مي دهد، در حالي که مورد تشويق هواداران شان هستند وارد زمين مي شوند، دو نوجوان در پيشاپيش با پوشيدن لباس "محلي" حرکت مي کنند و البته "پرچم جمهوري اسلامي ايران" را در دست دارند، اما نکته جالب اينجاست که دروازه باني که پشت سر آنهاست نه لر است و نه ايراني، بلکه او مندز "برزيلي" است، علاوه بر او، دوسه بازيکن "غير ايراني" ديگر و دهها بازيکن "غير لرستاني" نيز براي داماش لرستان بازي مي کنند، خود نام "داماش" (روستايي در گيلان) و اصرار هواداران و مردم و رسانه هاي لرستان براي تغيير آن (به "گهر"؛ درياچه اي در لرستان) از جمله مسايلي است که وقتي در کنار نظارت سازمان "جهاني" فيفا بر مسابقات رسمي فوتبال قرار مي گيرد و و با شعارهاي لري و فارسي و موسيقي هاي لري، ايراني و خارجي، لباس ها و آرايش ها، گهگاه موج "مکزيکي" و "کف منچستری" و "هو اروپایی" همراه مي شود نمي تواند کنجکاوي را در وجود انسان شناسي تحريک نکند.
مرز خود و دیگری (غیرخودی) در استادیوم فوتبال چگونه تعریف می شود؟ رابطه خودی و غیرخودی با چه سازوکارهایی تعیین می گردد؟ وضعيت زبان محلي يا موسيقي محلي در طي يک مسابقه فوتبال چگونه خواهد بود؟ آيا فوتبال موجب پيوند خوردن تماشاگران با زبان ها و موسيقي هاي ديگر است و يا موجب بروز و تقويت زبان و موسيقي محلي مي شود؟ مسابقات فوتبال چه پیامدی برای هویت و شناخت مردم از فرهنگ محلی، ملی یا جهانی خویش خواهد داشت؟ آیا لر بودن یا تهرانی بودن و ایرانی بودن با حضور در ورزشگاه فوتبال و تشویق یک تیم دچار تقویت، تضعیف یا تطور می شود؟
ابتدا بنا بود مطالعه تطبیقی اين تحقيق همزمان در سطح برتر فوتبال ايران (باشگاه پرسپوليس تهران) و سطح محلي تر (گهر دورود لرستان در ليگ دسته يکم ايران) صورت گیرد، اما تیم گهر در حین انجام این مطالعه خود را به موفقیتی ناگهانی و شگفت آور دست یافت، به لیگ برتر صعود کرد و هم اکنون دوشادوش تیم تهرانی در لیگ برتر بازی می کند.
 ابتدا بنا بر این بود تا شيوه هاي بازنمايي، تقويت يا تضعيف هويت هاي جهاني، ملي و محلي در پايتخت و يک محل کوچکتر مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند و بتوانم علاوه بر پرسش محوري فوق در پي پاسخ هاي قانع کننده به این پرسش نيز باشم که " آيا کارکرد هويت ساز فوتبال در پايتخت و شهرستان هاي ديگر يکسان است يا داراي تفاوت محسوس است؟" اما صعود تیم گهر در حین نگارش این رساله، این امکان را فراهم آورد که یک مطالعه تطبیقی بسیار مفیدی نیز میان جایگاه این تیم در فرایندهای هویت سازی، در دسته یکم و لیگ برتر صورت بگیرد، همان طور که خواهیم دید این دو جایگاه به غایت متفاوت و متمایز بودند.

به عبارت دیگر صعود تیم گهر به این پژوهش امکان داد چگونگی دگرگونی جایگاه بازی فوتبال در میان مردم را بررسی کند، ورود گهر به لیگ برتر به مثابه تولد یک تیم جدید و اساسا متفاوت بود، بنابراین این فرصت را داشتم تا از نزدیک شاهد این تولد باشم، در هر بازی می دیدم و می شندیم شعارها، نمادها و رفتارهای جدید چگونه ساخته، منتشر و همه گیر می شوند، حتی همان طور که در تارک فصل هشتم اشاره کرده ام، شخصا شعاری به زبان لری ساختم و به هواداران پیشنهاد کردم، جمله ای که اینک شعار اصلی هواداران این تیم است! به عبارت دیگر این صعود هم پرسش های جدیدی در برابر من نهاد و هم کمک کرد در یافتن پرسش های اصلی ام نیز موفق تر باشم.

به طور خلاصه پرسش های محوری این تحقیق را می توان به شکل زیر فهرست نمود:

الف) فوتبال چگونه در برساختن هویت های فرهنگی محلی، ملی و جهانی ایفای نقش می کند؟

ب) آیا کارکرد هویت ساز فوتبال در تهران و لرستان دارای تفاوت محسوس است؟
ج) ویژگی های اساسی فرایند هواداری در فوتبال ایران چیست و چه ارتباطی با هویت های فرهنگیِ محلی، ملی و جهانی دارد؟

د) با صعود گهر دورود به لیگ برتر فوتبال چگونه نقش و جایگاه این باشگاه فوتبال در ارتباط با هویت فرهنگی هواداران آن دگرگون شد
1-4- روش تحقیق
در این تحقیق به طور همزمان از روش های میدانی (مشاهده مشاركتي، مصاحبه مردم نگارانه  و...) و روش هاي اسنادي و کتابخانه ای استفاده شده است.

چنانکه در جستارهای بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد انسان شناسی ایران تا کنون ورزش مدرن را از قلم انداخته، گرچه رشته انسان شناسی در سطح دنیا نیز توجه ناچیزی به مقوله ورزش مدرن داشته است. علاوه بر این رشته های دیگر علوم اجتماعی ایران جز در موضوع اوباشیگری و فوتبال که حجم قابل توجهی از آثار را به خود اختصاص داده است نسبت به جنبه های گوناگون مساله ورزش مدرن و همچنین بازی فوتبال بسیار بی اعتناء بوده است، به نظر نگارنده معطوف شدن نگاه علوم اجتماعی ایران به مساله اوباشیگری در ورزش فوتبال موجب غفلت از جنبه های مختلف دیگر ورزش شده است که می تواند عرصه پژوهش های اجتماعی باشد (ن.ک: فصل دوم).
در چنین شرایطی نگارنده لازم دانست در حد توان و زمان خود به منابع انگلیسی رجوع کند، گرچه دسترسی به بسیاری از کتاب ها و منابع مورد نیاز میسر نشد اما در نهایت تلاش شد پیوندی میان روش ها، مفاهیم و نظریه های به کار رفته در این تحقیق با ادبیات موجود و رو به رشد انسان شناسی فوتبال به طور خاص و مطالعه اجتماعی ورزش به طور کلی برقرار شود.

مراجعه به منابع انگلیسی موجود در زمینه ورزش فوتبال و مخصوصا مواردی که دست به پژوهش میدانی زده بودند و به موضوع و روش این تحقیق نزدیک بودند دشواری های خاص خود را داشت. میدان های ورزشی سرشار از نمادها و صداهایی هستند که در زبان ها و فرهنگ های محلی مختلف معانی گوناگونی دارند. تصور کنید که یک خواننده غیر ایرانی بخواهد به بخش میدانی این تحقیق مراجعه کند، او در کدام فرهنگ لغت می تواند معنایی برای "قرمزته" و "آبیته" در بازی های پرسپولیس و استقلال پیدا کند، به همین منوال من نیز وقتی تحقیق گیولیانوتی در میدان های فوتبال اسکاتلند را مطالعه می کردم (گیولیانوتی 2005آ) و یا حتی یادداشت های سایمون کوپر را از طریق ترجمه فارسی آن مرور می کردم (کوپر 1389) با دشواری های بسیاری برای برقراری ارتباطی صحیح با متن مواجه بودم.
همچنين در تهيه و تكميل گزارش هاي مردم نگارانه، تنظيم و ارائه روايت ها و... از منابع اسنادي، رسانه ها، مطبوعات، سايت هاي اينترنتي و وبلاگ ها نيز بهره بردم.
همزمان با تحقیق اسنادی و کتابخانه ای، نگارنده مرتب به زمین تحقیق خود، محیط های ورزشی به طور کلی، و دو ورزشگاه اصلی که بازی های پرسپولیس و گهر در آن برگزار می شد به طور خاص، رفت و آمد كردم، طی اين رفت و آمدها بیست و پنج گزارش مردم نگارانه فراهم آمد (چهارده گزارش از بازی های گهر دورود، هشت گزارش از بازی های پرسپولیس، دو گزارش از بازی های تیم استقلال و یک گزارش از بازی تیم ملی ایران در برابر قطر) که نمونه هایی از آن در پیوست فصل های هفتم و هشتم ارائه شده است.

تحقیق میدانی، پیمایش و آزمایش سه روش اصلی و رايج تحقق در علوم اجتماعی را تشکیل می دهند، معمولا رشته انسان شناسی را با تاکید آن بر تحقیق میدانی می شناسند و به نوعی می توان گفت تحقیق میدانی، و به طور خاص "مشاهده مشارکتی" از دیرباز با تاریخ، هستی و هویت رشته مردم شناسی و انسان شناسی عجین است (ن.ک: ریویر 1385: 39-45. بیکر 1386: 276-277، پلتو 1375: 138-142).
"رایج ترین فعالیت در تحقیق میدانی مشاهده و نظاره محیط و میدان است –با شرکت در آن محیط و آمیزش با مردم آن- به قصد درک جریان واقعی امور. تحقیق میدانی موفق مستلزم خلاقیت بالایی در طرحریزی مطالعه و کشف معنای امور مورد مطالعه است. اما مهمتر از همه ذهنیت علمی محقق است که طرح را هدایت می کند و به اهداف اصلی آن رهنمون می سازد" (بیکر 1386: 275).
مشاهده در میدان ورزش برای عموم یک مساله عادی و طبیعی است، بنابراین نسبت به بسیاری مکان های دیگر، در استادیوم ها نشستن و زل زدن به دیگران کاری آسان و مرسوم است، با این حال نباید پنداشت فقط از حضور در میدان و تماشا بتوان چیز زیادی فهمید، بنابراین در انجام مصاحبه های مردم نگارانه و در مواردی مصاحبه های مفصل تر نیز باید فعال بود.
گراتون و جونز معتقدند در استفاده از مردم نگاری در میدان ورزش لازم است مساله تحقیق را تعریف نمود و سپس مطمئن شد روش مردم نگاری می تواند ما را در دست یابی به این پژوهش یاری کند، در وهله بعد نگارنده باید ویژگی ها و توانایی های خود را بشناسد زیرا موفقیت و شیوه عملکرد وی در میدان های مختلف ورزشی بستگی به سن، جنس، تجربه ورزشی و توانایی ها و ویژگی های فردی دیگرش دارد. توجه به زمان و مکان و دقت در نمونه گیری، گزینش شیوه های مناسب ثبت و ضبط اطلاعات از جمله توصیه های دیگر ایشان است (گراتون و جونز 2010: 200-202).

برخی انتخاب نقش در هنگام ورود به میدان را تابعی از موضع نظری محقق می دانند، آدلر و آدلر معتقدند پژوهشگرانی که دیدگاه های نظری مکتب شیکاگو و کنش متقابل نمادی را برگزیده اند بیشتر به مشاهده اعضاء، تعامل و مشارکت با ایشان می پردازند، در حالیکه روش شناسان مردمنگار بیشتر به "عضویت صادقانه" قایل هستند (فلیک 1388: 126)، به بیان دیگر، در روش شناسی مردمنگارانه، محقق بیشتر درگیر و غرق در میدان می شود، حال آنکه در دیدگاه شیکاگو بر حفظ فاصله تاکید می شود، در یکی بر مشارکت کنندگی محقق تاکید می شود حال آنکه در دیگری بر مشاهده کنندگی وی.
به هرحال محقق بستگی به پرسش ها و کنجکاوی ها، شرایط و امکاناتش می تواند تا حد خاصی در میدان تحقیق خود مشارکت داشته باشد، گاهی این مشارکت تنها در حد مشاهده ای صرف سطحی می شود و زمانی به مشارکت کامل می انجامد. بیکر محقق میدانی را میان چهار نقش مختار می بینید: مشاهده گر صرف، مشاهده گر مشارکت کننده، مشارکت کننده مشاهده گر و یا مشارکت کننده کامل (بیکر 1386: 286).
تلاش نگارنده در این تحقیق بر این بود که بتوانم در نقش "مشاهده گر مشارکت کننده" ظاهر شوم، یعنی اینکه همچون یک تماشاگر، مورد مطالعه ام اقدام به تهیه بلیط کردم، به ورزشگاه رفتم و در جریان بازی قرار گرفتم، البته تفاوت عمده ام با بغل دستی هایم در ورزشگاه این بود که به جای اقلام هواداری همراه ایشان (پرچم، شال، کلاه و..) دفترچه کوچکم را در دست داشتم و در بیشتر مواقع به جای سردادن شعار و جست و خیز مشغول یادداشت برداری عجولانه و تلگرافی خودم بودم.
مجموعا می توانم ادعا کنم تمام تلاشم را کردم تا تماشاگر و هوادار بودن را تجربه کنم اما نقش خودم را به عنوان مردم نگار فراموش نکنم و تبدیل به یک تماشاگر و هوادار ورزشی نشوم، اعتراف می کنم در ادامه وضعیتی پیش آمد که نمی توانم بگویم به راستی هوادار سرسخت تیم فوتبال شهرم (گهر دورود) نشده ام.
نگارنده پیش از اقدام به انجام این پژوهش هیچ ارتباط خاصی با میدان فوتبال نداشتم، هوادار تیمی نبودم و جز معدود دفعاتی گذرم به ورزشگاه فوتبال نیفتاده بود، تنها مسابقاتی که به راستی مرا به هیجان می آورد بازی های تیم ملی ایران، آن هم منحصرا روایت تلویزیونی آن بود.
 نقش برگزیده "مشاهده گر مشارکت کننده" در ادامه تحقیق، در قسمتهای مربوط به گهر لرستان، تبدیل به "مشارکت کننده مشاهده گر" شد، اگر ابتدا فقط برای تجربه در شعار دادن های دسته جمعی مشارکت می کردم در ادامه با این انگیزه شعار می دادم که تیم شهرم که بدان احساس تعلقی عجیب پیدا کرده ام حمله کند و به تیم های دیگر گل بزند تا با پیروزی آن بتوانم مسیر دورود- تهران را با شادی و شوقی افزون تر طی کنم. شاید پس از دفاع از این رساله نقش مشاهده گر بودن بازهم کمرنگ تر شود و بیشتر یک "مشارکت کننده"، یک "هوادار" و یک "گهروند" به تعبیر برخی هواداران و وبلاگ نویس های لرستانی، باشم. اما نسبت به تیم دیگر مورد تحقیق (پرسپولیس) هرگز احساس خاصی نداشتم و نقش مشاهده گر بودنم آنگونه که در تماشای بازی های گهر تحت دگرگونی ندیدم، دچار تغییر ندیدم.

اتفاقا می توان ادعا کرد این حقیقت که رابطه ای متفاوت با دو تیم مورد مطالعه داشتم، یک تیم را عاشقانه دوست داشتم (البته نه در ابتدا)، در حالی که از درک عشق هواداران قرمز به تیم شان متحیّر بودم، به من کمک کرد تا دست آخر بتوانم تحلیل درست تر و کامل تری از مکانیسم هواداری در فوتبال داشته باشم، مخصوصا آگاهی و اعتراف من به هواداری ام از تیم گهر، کمک می کرد تا طی انجام مطالعه و مشاهده رفتار و اندیشه خود را بهتر کنترل کنم و اجازه ندهم گزارش های مردم نگارانه ام تبدیل به خاطره نویسی یا حتی حماسه پردازی یک هوادارِ لُرِ دو آتشه ی تیم گهر بشوند.
در تجربه های حضور در میدان، خیلی زود دریافتم باید دفترچه کوچکم را کنار بگذارم و از گوشی همراهم استفاده کنم زیرا به خصوص در ورزشگاه تختی دورود، با آن تراکم جمعیت و وضعیت نامناسب نشست و برخواست های روی سکو، احساس می کردم حضور در این جمعیت و با دفترچه و خودکار وضعیت از یکسوی دشوار است و از سوی دیگر به میزان زیادی مانع مشارکتم در رخدادها می شود. با وجود آن دفترچه به سختی می توانستم در مواقع برخواستن هواداران من نیز بایستم، گهگاه در تشویق و سردادن شعار همراهی کنم تا طعم سردادن نام یک بازیکن یا تشویق یک تیم برای حمله به دروازه حریف را تجربه کنم و ارتباطی معمولی و بی غل و غش با بغل دستی ام برقرار کنم.
 در نگارش، تنظيم و ارائه گزارش های میدانی كوشيده ام روايت ها داستان گونه باشد و از آنجا كه اين داستان در واقع گزارش هاي حوادثي است كه در حاشيه يك مسابقه فوتبال در ورزشگاه رخ داده و كاملا تحت تاثير افت و خيزها و حوادث بازي است تا حدي آشفته و شايد هم كسل كننده و تکراری باشد، در اين روايت ها كسي در سويي شعار مي دهد در حاليكه ديگري مشغول شوخي و خنده با دوستش است و فرد ديگر مشغول شكستن تخمه آفتاب گردان است، شايد بتوانم با ادبيات مردم نگاري جديد اين گزارش ها را همان "متون آشفته
" بنامم، متونی که کوشیده اند تا حد ممکن چند صدایی ای که مارکوس در اظهارنظرهایش درباب مردمنگاری جدید، از "تخیل مکالمه ای" باختین الهام گرفته است را مد نظر قرار دهند (نفیسی 1390: 66).
	کادر 1-1- یک نمونه مصاحبه مردم نگارانه 

	(برگرفته از گزارش  بازی گهر دورود – گل گهر سیرجان، 4 اسفند 1390، استادیوم تختی دورود)

از بغل دستی می پرسم: تشویق ها بهتر نشده از پارسال؟ [البته خودم تا آن لحظه چنین نظری نداشتم فقط می خواستم ارزیابی وی را بشنوم].
می گوید: چرا چرا خیلی بهتر شده؟
می پرسم: چرا؟
می گوید: مردم بیشتر تیم را دوست دارند
می پرسم: چون می برد؟
می گوید: آره، اصلا اینها خیلی بهترند، مهابادی ]سرمربی امسال تیم گهر[خیلی بهتر است، اون داماش [تیم گهر در فصل های قبل با نام داماش لرستان بازی می کرد] می آمدند و می رفتند، آنها اصلا دوست نداشتند توی این شهر باشند.



در این تحقیق تعداد بی شماری مصاحبه های مردم نگارانه
 انجام شده که بیش از هشتاد مورد آن در لابلای گزارش های مردم نگارانه از مسابقات فوتبال بر روی کاغذ آمده است، این مصاحبه ها از رد و بدل شدن یک پرسش و پاسخ تا یک گفتگوی چند دقیقه ای را رد بر می گیرد، نمونه های این نوع مصاحبه در لابلای گزارش های مردم نگارانه (ضمیمه فصل هفتم و هشتم) پراکنده است، یک نمونه آن نیز در کادر 1-1 ذکر شده است.

در مصاحبه های مردم نگارانه (یا قومنگارانه) تاکید بر آن است که گفتگوی طرفین از شرایط عادی و معمول گفتگوهای روزانه افراد خارج نشود. این شیوه تفاوت های بارزی با انواع دیگر شناخته شده مصاحبه مثل مصاحبه متمرکز، نیمه استاندارد، مساله محور یا مصاحبه با متخصصان و... دارد (ن.ک: فلیک 1388: 166-186).
"چارچوب محلی و زمانی چنین مصاحبه ای آزادتر از سایر انواع مصاحبه است. در سایر انواع مصاحبه مکان و زمان مشخصی برای مصتحبه در نظر گرفته می شود. اما در این جا فرصت مصاحبه به شکل غیر منتظره و برنامه ریزی نشده از دل تماس های معمول در میدان پدید می آید" (فلیک 1388: 184)
اسپردلی درباره شیوه اجرای این مصاحبه ها توصیه می کند:
"بهترین راه این است که مصاحبه قوم نگارانه را به منزله مجموعه ای از گفت و گوهای دوستانه در نظر بگیریم که محقق به تدریج عناصر جدیدی وارد آن می کند تا به فرد صاحب اطلاعات کمک کند به منزله یک منبع اطلاعاتی به آن ها پاسخ دهد. استفاده صرف از این عناصر جدید مردم نگارانه، طرح سریع آن ها مصاحبه را به یک بازجویی رسمی شبیه می سازد. در نتیجه، رابطه دوستانه از میان خواهد رفت و ممکن است فرد مطلع همکاری اش را قطع کند" (فلیک 1388: 185)
در این مشاهدات، روایت ها و مصاحبه های مردم نگارانه همواره تاکید و تمرکزم بیشتر به دیدنی ها و شنیدنی هایی بوده است که با پرسش محوری تحقیق (هویت های محلی، ملی و جهانی) ارتباط بیشتری داشته اند، بنابراین خبرنگار یا گزارشگری بی طرف نبوده ام که تمام آنچه در جریان است را گزارش می کند، گرچه در هر حال حتی تصور چنان روایت های واقع گرایانه ای اصولا در میدانی همچون یک ورزشگاه فوتبال محال است؛ در آن واحد صداها و رخدادهای بی شماری در اطرافت جریان دارد که تو فقط می توانی بخش ناچیزی از آن را انتخاب کنی و روی کاغذ بیاوری، یا به ابتکاری که خودم در ادامه به کار بستم، در گوشی تلفن همراهت تایپ کنی.

هزاران اتفاق در حاشیه یک مسابقه فوتبال در هر لحظه در اطرافت جریان دارد، از نمادها  و صداهای تشویق کنندگان گرفته تا شوخی ها و صحبت های خصوصی تماشاچیان، حوادث زمین بازی و... آنقدر گرداگردت را شلوغ می کند که تمرکز کردن بر پرسشی خاص را دشوار می کند، به قول سایمون کوپرکه سراسر جهان سفر کرده تا معنای حضور در استادیوم های مختلف فوتبال، در کشورها و فرهنگ های متفاوت جهان را تجربه کند، "وسط همه این اوضاع، یک بازی فوتبال هم جریان دارد" ( کوپر 1389: 367)
علاوه بر مصاحبه های کوتاه مردم نگارانه، بیست و دو مصاحبه های مفصل تر نیز صورت گرفته است که بخشی از گزارش های مردم نگارانه محسوب نمی شوند، در این نوع مصاحبه ها ابتدا به اطلاع رسان ها تفهیم شده است که موضوع تحقیق چیست و مصاحبه با چه هدفی صورت می گیرد، سپس بر ابهامات و پرسش هایی تاکید شده است که نتوانسته ام در تحقیقات میدانی برای آن ها پاسخی بیابم و یا اکتفاء به آن پاسخ ها منطقی نبوده است.

در این نوع مصاحبه ها اطلاع رسان ها از اقشار مختلف اجتماع وجود داشته اند اما اغلب آن ها با تماشاگران فوتبال که در سنین هجده تا سی سال بوده اند صورت گرفته است، نمونه های این مصاحبه های مفصل تر نیز در فصل هفتم و هشتم ضمیمه است.

گرچه برنامه این تحقیق میدانی با محوریت بازی های پرسپولیس در لیگ برتر و گهر دورود در دسته یکم (و سپس در لیگ برتر) بود به زودی دریافتم مشاهداتم در این دو جا کافی نخواهد بود مگر آنکه تا می توانم رفت و آمدم به محیط های ورزشی و فوتبالی را افزایش دهم، بنابراین چندین بازی از تیم های دیگر باشگاهی و یک بازی تیم ملی ایران را هم مشاهده کردم که تاثیر زیادی در فهم رفتارها و حوادث بازی های پرسپولیس و گهر داشت، مخصوصا تماشای بازی های استقلال تهران کمک زیادی در قابل درک کردن بازی های پرسپولیس کرد، گویی این دو تیم در اصل یکی هستند یا دو روی یک سکه اند و به تنهایی درباره هیچکدام نه می شود چیزی  فهمید و نه چیزی گفت.

مزیت انتخاب اسلوب تحقیق کیفی، و نپرداختن به روش های کمیّ، روش های پیمایشی و تکنیک هایی چون پرسش نامه زمانی بر من ثابت شد که یکی از دو میدان اصلی تحقیق و نمونه های مورد مطالعه ام به کلی زیر و رو شد، وقتی تیم گهر به لیگ برتر آمد، تمام اجزای این نمونه موردی، بازیکنان، تماشاگران، نمادها، صداها، محل بازی ها، زمان بازی ها، لباس تیم و حتی نام تیم (از گهر زاگرس به گهر شهرداری دورود) و... دگرگون شد.

به راستی اگر در زمان شروع این تحقیق (اسفندماه 1390) من طبق روش های کمی و سنتی، که اغلب تحت تاثیر رشته جامعه شناسی و روش های آن استفاده می شود پرسش نامه ای تهیه می کردم و در پی نمونه گیری های کلاسیک و کمی بودم در برخورد با دگرگونی گسترده میدان تحقیق یا از پس درک این تغییرات بر نمی آمدم و یا ناچار بودم مدت زمان زیادی برای تغییر پرسش نامه ها، تنظیم مجدد نمونه گیری ها و... صرف کنم.

1-5- کانون تمرکز این تحقیق در میدان گسترده فوتبال
 از جمله نکات روش شناختی دیگر که اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد این مساله است که تحقیق ما فقط بر بخشی از میدان فوتبال مترکز است. فوتبال امروز پدیده ای بسیار گسترده است، به نوعی همه جوامع، اقشار، و انسان ها به گونه ای می توانند بخشی از فوتبال باشند و رابطه ایشان با این بازی و ورزش مورد کنکاش قرار گیرد، طبیعتا فقط بخشی از این میدان گسترده مورد سؤال ما خواهد بود.
دست اندرکاران فوتبال و ورزش طیف وسیع و فوق العاده متنوع و متمایزی را تشکیل می دهند که با تقسیم کار گسترده ای با همدیگر در ارتباطند. چنین تقسیم کار پیچیده و چندلایه ای ویژگی مدرنیته است و از دیربازموضوعی برای کنجکاوی علوم اجتماعی بوده است.
"در طول قرن بیستم سازمان های ورزشی برحسب منطق های گوناگون افزایش یافته اند: تخصصی شدن رشته های ورزشی که پیوسته تعدادشان افزوده می شود، سلسله مراتبی شدن صلاحیت ها، تقسیم کار بیش از پیش پیشرفته (با پیدایش وظایف جدید، شغلی یا غیر شغلی، مربی، مدیر فنی، پزشک ورزشی، کارگر ...)، رقابت در عرصه قدرت های ورزشی (به عنوان مثال در بوکس حرفه ای، سه فدراسیون جهانی در رقابت بوده اند) و بالاخره منطقه های «هر واحد سرزمینی مراتب سازمان ورزشی اش را دارد». پویایی باعث تقسیم بدنه ورزش به اندام های سازمانی کثیری شده است، منتها چند سازمان ملی و بین المللی چارچوب هایی برای یگانگی نسبی عناصر این کهکشان سازمان های ورزشی عرضه می کنند" (دوفرانس 1385: 101)
موضوع تقسیم کار و گسترش سازمانی و ساختاری فوتبال، به دنبال کنجکاوی های دیرینه ای که از همان زمان دورکم در قالب مباحث جامعه مکانیکی و ارگانیکی، مارکس و تاکیدش بر رشد و گسترش سرمایه داری، وبر و نظراتش درباب اخلاق پروتستانی، دیوانسالاری و عقلانی شدن و متاخرانی چون بوردیو که اتفاقا به تشریح صورت بندی میدان ورزش هم توجه نشان داده و در فصل بعدی از آراء وی استفاده بیشتری خواهم کرد (بوردیو 1381 و نیز ن.ک: فصل دوم)، می تواند موضوع تحقیقات مستقل، وسیع و ارزشمندی باشد، به هر حال من برای وضوح بیشتر پرسش های و روش های تحقیقم اجزاء فوتبال را به سه گروه عمده و یک گروه فرعی تقسیم کرده ام که در رابطه ای مدام با همدیگر میدان فوتبال و حوادث فوتبالی را تولید و بازتولید می کنند:
الف) مشارکت کنندگان مستقیم (فوتبالیست ها  و خدمه ایشان)
مشارکت کنندگان مستقیم بازی های فوتبال طیف متنوعی را شامل می شوند، از بازیکنان تیم ها که به طور اختصاصی "فوتبالیست" را لقب خود می دانند تا کادر مربیان، داوران و ناظران گرفته تا مدیران باشگاه ها و کارمندان شان، از توپ جمع کن های کنار زمین گرفته تا پزشکان و روان شناسان باشگاه، و هرکدام به شیوه ای در شکل گیری تیم ها و مسابقات فوتبال دست اندر کار هستند، شاید بهتر باشد خود این گروه را هم به دو زیر گروه تقسیم کنیم، مثلا پزشکان، مدیران و کارمندان و امثال آنها را "مشارکت کنندگان مستقیم درجه دو" بدانیم.
در درون هریک از این گروه های دست اندکار نیز بازهم تنوع عجیب بیشتری را شاهد هستیم، در میان بازیکنان علاوه بر نقش های گوناگونی که باعث تمایز ایشان از یکدیگر می شود، همچون بازیکن نیمکت نشین و بازیکن اصلی، دروازه بان، دفاع، هافبک، مهاجم و.. (که البته هنوز تنوع بیشتری مثل دروازه بان ذخیره اول، دوم، دفاع چپ، راست، آخر و.. وجود دارد)، نقش های مثل کاپیتان اول، دوم و... هم هست. نقش داور وسط از کمک داوران اول و دوم و داور چهارم و ناظر بازی متمایز است.
باید توجه داشت تاکید اصلی این تحقیق بر این بخش از پیکره میدان فوتبال نخواهد بود، اما به هیچ عنوان نمی توان از یک مسابقه فوتبال گفت و از مشارکت کنندگان مستقیم این رخداد سخنی به میان نیاورد، آنچه در سکوها (میدان اصلی این تحقیق) می گذرد هم کاملا تحت تاثیر مشارکت کنندگان مستقیم است و هم در پی تحت تاثیر قرار دادن ایشان است.
ب) تماشاگران و رسانه ها (فوتبال دوست ها و خدمه ایشان)
این گروه را می توان به دو زیرگروه رسانه ها و تماشاگران تقسیم کرد. رسانه ها توجه زاید الوصفی به مساله فوتبال دارند، اين "موردِ توجه بودن از سوي رسانه ها" تاثير شگرفي هم در گسترش پديده فوتبال و شاخ و برگ يافتن آن داشته است كه از جنبه هاي گوناگون مي تواند مورد بحث و تحقيق علوم اجتماعي قرار گيرد.
در حال حاضر رخدادهاي فوتبالي سهم قابل توجهي از شبكه هاي تلويزيوني، راديويي، روزنامه ها و مطبوعات كشور خودمان ايران دارند، همچنين رسانه هاي جديدتري مثل اينترنت، پيامك ها و بازي هاي رايانه اي را نيز بايد به اين ليست افزود.
نعمت الله فاضلي در مقاله اي به موضوع رسانه اي شدن فوتبال در ايران پرداخته است، در اين مقاله، فاضلي تلاش كرده است نشان دهد رسانه ها چگونه روايت برساخته خويش را از واقعيت فوتبال ايران مي آفرينند (فاضلي 1385: 81).
به هر حال رسانه ها نيز نقطه تمركز اين پژوهش نخواهند بود. 
علاقمندانِ تماشاگر فوتبال جمعیت بسیار بیشتری از اجزای دنیای فوتبال را تشکیل می دهند. گرچه از نظر اقتصادی می توان تماشاگران را "مصرف کننده" نامید اما در دنیای فوتبال، تماشاگران نه فقط مصرف کننده ی صرف نیستند بلکه بدون حضور و مشارکت آنها فوتبال به شکل کنونی خود هرگز تولید نمی شد. 
هرچند در دسته بندی سه گانه این تحقیق تماشاگران را بخشی از مشارکت کنندگان مستقیم بازی فوتبال ندانسته ایم، با اینحال نمی توان تماشاگران بازی فوتبال را با تماشاگران سینما قابل مقایسه دانست و آنها را مصرف کننده خواند.
هرچند تماشاگران سینما نیز مصرف کنندگانی هستند که می تواند بر جریان تولید تاثیر گذار باشند (اصولا مصرف کنندگان هر کالایی همیشه بر تولید آن نیز موثرند) اما این تاثیر هرگز همچون تاثیری نیست که تماشاگران فوتبال بر سرنوشت یک بازی، تیم، بازیکن، مربی و... می گذارند، بدیهی است کنش ها و واکنش های تماشاگران یک فیلم سینمایی هیچ تاثیر در قهرمانان روی پرده نخواهد داشت، آنها نمی توانند با تشویق خود باعث پیروزی قهرمان دلخواه شان در روایت فیلم سینمایی بشوند و یا همچون هواداران فوتبال به سوی شخصیت های منفی و نامطلوب داستان اشیائی پرتاب کنند و تمرکز وی را به هم بزنند.
طبیعی است که قیاس تماشای فوتبال زنده، با تماشای سینما (و حتی تئاتر) مع الفارق است، اگر اینجا ناچار شدیم از این مثال استفاده کنیم فقط برای درک این مساله است که جمعیت تماشاگران و هواداران بخشی از دنیای فوتبال هستند و نمی توان آنها را فقط مشتریان و مصرف کنندگان دانست.
البته تماشاگر عنوانی کلی برای طیف بسیار وسیع و متنوعی از علاقمندان فوتبال است، تماشاگران را می توان از جنبه های گوناگونی تقسیم بندی کرد، می توان فقط به تماشاگرانی پرداخت که فوتبال را از طریق تلویزیون یا رسانه های دیگر تعقیب می کنند، اما تاکید این تحقیق بر تماشاگرانی خواهد بود که مسابقات را به صورت زنده و در ورزشگاه دنبال می کنند.
به همین ترتیب می توان تماشاگران را به گروه تماشاگرانِ صرف و تماشاگرانِ هوادار نیز تقسیم کرد، تماشاگران صرف، فقط ناظران رویداد فوتبال هستند بدون اینکه گرایش خاصی به هیچ یک از طرفین داشته باشند، درحالی که هواداران از تیم خاصی جانبداری می کنند.
دست اندرکاران گروه "ب"، یعنی تماشاگران و رسانه ها را به گونه ای استعاری "یار دوازدهم" تیم های فوتبال معرفی می کنند و واقعیت اینست که تاثیر مثبت یا منفی این یار در سرنوشت بازی ها و تیم قابل مقایسه با یازده بازیکن دیگر نیست. به تعبیر جاک اشتاین "فوتبال بدون هوادارانش هیچ نیست" (به نقل از فاضلی 1385: 87)، این سخن تعارف نیست، باید گفت این یار دوازدهم درواقع روح و جان اصلی تیم و مسابقه است.
باید دانست مردمی که در دنیای ورزش به آن ها تماشاگر اطلاق می شود خود اقشار بسیار متنوعی هستند که تفاوت های قابل توجهی در شیوه ارتباط آن ها با ورزش و سطح هواداری و یا علاقمندی شان به تیم ها و بازیکنان و ورزش ها وجود دارد، می توان با در نظر داشتن معیارها و ابزارهای متنوع به سطح بندی هواداران پرداخت، مثلا برخی چنین دست به گروهبندی هواداران زده اند:
"پایین ترین سطح «هواداران اجتماعی» اند که برای سرگرمی در رویداد ورزشی حاضر می شوند و نگران نتیجه بازی نیستند. «هواداران متمرکز» یا نیمه متعصب از یک بازیکن یا تیم هواداری می کنند، اما این هواداری زمان زیادی ندارد و با نتیجه نگرفتن تیم یا بازیکن دلبستگی خود را نسبت به آن تغییر می دهند؛ دسته سوم هواداران همیشگی و یا بسیار متعصب اند که برای مدت طولانی دلبستگی احساسی زیادی به بازیکن یا تیم مورد علاقه خود دارند. هرچه تعصب هوادار بیشتر باشد، بیشتر در رویداد حاضر می شود" (دهقان قهفرخی، و دیگران 1389: 154)
ج) قوانین و سازمان ها 
همانطور که در سطور پیشین بیان شد امروزه سازمان ها و دیوانسالاری های عریض و طویلی در اشکال و مقیاس های گوناگون محلی، ملی و بین المللی و همچنین دولتی و خصوصی و... در همه جای دنیا گسترش یافته است که توجه تحقیقات زیادی از علوم اجتماعی، مدیریت، حقوق و... را معطوف به فوتبال کرده است. بخشی از این تحقیق، لاجرم به این سازمان های محلی، ملی و جهانی و نقش آن ها در فرایند هویت بخشی بازی فوتبال خواهد پرداخت.
داشتن قوانین مدون و سازمان های مشخص از جمله مهمترین ویژگی های ورزش مدرن دانسته شده است که آن را از بازی های محلی و ورزش های سنتی متمایز می کند. در فصل دوم، هنگام بحث از چگونگی تکوین ورزش مدرن، با اشاره به آراء الیاس، بوردیو، ویس بلانچارد دوفرانس و ... از این مساله سخن به میان خواهد آمد.

د) سایر مرتبطان با دنیای فوتبال
علاوه بر سه گروه پیش گفته که به نوعی می توان گفت بخشی از جامعه ورزش هستند، کسان دیگری هم در ارتباط با پدیده همه جا گسترده فوتبال قرار می گیرند که چون به طور دائم و منظم در ارتباط با آن نیستند نمی توانیم آن ها را زیر مجموعه هیچ یک از بخش های جامعه ورزش و دنیای فوتبال بدانیم. اگر مجبور باشم فقط به یک مثال در این زمینه اشاره کنم بی درنگ از انسان شناسی نام می برم که نه در ارتباط با سازمان های فوتبالی است، نه بخشی از مشارکت کنندگان مستقیم بازی فوتبال است و نه لزوما تماشاگر و علاقمند به این بازی و نه حتی یک نوع رسانه.
همچنین لازم است به تولید کنندگان وسایل و لوازم ورزشی اشاره کنیم که خود طیف گسترده ای از آدم ها، سازمان ها و شرکت های محلی و یا چند ملیتی و... هستند.
بدین ترتیب نقطه کانونی تمرکز و توجه این پژوهش سکوهای ورزشگاه ها هستند، اما برای درک فرایند ساخته و دگرگون شدن هویت ها در این سکوها بی نیاز از پرداختن به قوانین و سازمان های محلی و ملی و جهانی و حتی تولیدکنندگان ورزشی نخواهیم بود. قطعا نمی توان سکوها، قوانین و سازمان ها را از رسانه ها و همه اینها را از مشارکت کنندگان مستقیم بازی فوتبال جدا کرد.
هر حادثه ای که در سکوها رخ می دهد متاثر از فوتبالیست ها، مدیران باشگاه ها، رسانه ها، سازمان ها و قوانین دنیای فوتبال و غیر فوتبال است و بر آن ها تاثیرهم می گذارد. 
واضح است نمی توان بخشی از فوتبال را از دنیای فوتبال جدا کرد و یا فوتبال را از دنیای غیر فوتبال و بستر اجتماعی و فرهنگی بزرگتر جامعه مورد نظر مستقل در نظر گرفت. با در نظر داشتن چنین پیچیدگی و آشفته بازار بی حد و حصری، اقدام به گزینش یک شعار فوتبالی و تفسیر و تحلیل اجتماعی و فرهنگی آن ادعای بسیار دشواری به نظر می رسد.
� - salvage ethnography


� - home anthropology


� - anthropologie de proche


� - multi-sited ethnography


� - messy texts


� - ethnographic interview





